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قدیمی معما معمای پلیسیکینـــــه 

شب تازه چادر سیاه خود را روی آسمان  پهن کرده  بود که صدای شلیک یک گلوله در برج زعفرانیه پیچید. تمام  محمد غمخوار

ساختمان تپش سکوت  دوباره  بعد  دقایقی  شد.  حکمفرما  سکوت  دوباره  ثانیه ای  از  بعد  و   بود  شده  تعطیل   شرکت ها 
شکست و این بار صدای جیغ و کمک خواهی زنی جوان در ساختمان و بعد از آن در خیابان پیچید. عابران و اهالی کنجکاو  به زنی خیره 

برای  بیان  بگیرید  تماس  اورژانس  و  پلیس  با  خورده  گلوله  نفر  یه  »اینجا  می کرد:  کمک  درخواست  شش  طبقه  پنجره  از  که  بودند  شده 
کمک.«یکی از عابران شماره اورژانس و عابران دیگر، پلیس را گرفتند و آنچه دیده بودند را شرح دادند. این بار سکوت ساختمان با صدای آژیر 

آمبولانس و ماشین های پلیس که از دور به سمت آنجا می آمدند، شکسته شد. امدادگران سریع خود را به واحد شماره ۲۸ در طبقه ششم رساندند. 
واحد ۲۸ در انتهای راهرو  قرار داشت. مقابل در، کانتری برای منشی شرکت بود و  چهار اتاق در دو طرف آن  قرار داشت. زن جوان امدادگران را به سمت 

اتاق راهنمایی کرد که کنار آن تابلوی مدیرعامل خودنمایی می کرد. مردی روی صندلی نشسته و غرق در خون روی میز افتاده بود. یکی از امدادگران او  را 
بلند کرد؛ گلوله وسط سینه  اش جا خوش کرده بود. بدنش سرد بود و خون زیادی از بدنش رفته بود. دیگر نمی شد برای او کاری کرد. عقربه های ساعت، ۱۱ 

در  که جلوی  سربازی  به  کارتش  دادن  نشان  با  ناصری  کارآگاه  که  می داد  نشان  را  شب 
ایستاده بود، وارد ساختمان شد. دکتر زودتر  از او  رسیده بود و تیم تشخیص هویت در حال 

بررسی صحنه قتل بودند تا سرنخی برای کشف راز قتل پیدا کنند. 
  2 کارآگاه دفترچه  اش را بیرون آورد و تحقیقات خود را آغاز کرد. 

 نتیجه بررسی 
صحنه جرم

دیــده  در  روی  زور  بــه  ورود  آثــار 
خانــه  وارد  به راحتــی  قاتــل  و  نمی شــود 
کلــت در راهــرو  شــده اســت. یــک پوکــه 

اتــاق محــل جنایــت پیــدا  مقابــل در 
کردیــم. مورد مشــکوک دیگری 

ندیدیم. 

6
انگیزه قتل چه بود؟

بــه  رو  گاهــی  آ اداره  در  وقتــی  مهیــن 
گرفــت فهمیــد راز قتــل فــاش شــده و  گاه قــرار  کارآ روی 

ســناریو اش بــرای فــرار از مجــازات لو رفته اســت: »ســرگرد، کامران 
کار به اینجا  کرد. شــش ســال قبل برای  باید می مرد. او با زندگی من بازی 

آمــدم و بعــد از مدتی کامران به من ابراز عاقه کرد. پســر خوشــتیپ  و پولداری 
بود و من هم به او عاقه داشتم . دو سالی از رابطه مان می گذشت و هربار می گفتم 

بــه خواســتگاری ام بیا، بهانــه می آورد تا این که یک روز روی واقعی خودش را نشــان 
گر بــرای ازدواج اصــرار کنــم ، آبرویم را  داد و گفــت از رابطــه  اش بــا مــن فیلــم گرفــت و ا

می بــرد. تنهــا راهی که به ذهنم رســید صحبــت با منصور بود. آنجا بــود که فهمیدم 
آنهــا همدســت بودنــد و منصــور از مــن فیلــم گرفتــه بــود. آنهــا فکــر می کردند با 

افشــای ایــن موضوع از شــرکت مــی روم اما ماندم تا نقشــه انتقامــم را اجرا 
کنم. دیروز بهترین موقعیت بود تا هم کامران را بکشــم و هم منصور 

را به  عنوان قاتل معرفی کنم. نقشه ام حساب شده بود اما 
یک جا اشــتباه کرده بودم که همان باعث لو 

رفتن نقشه ام شد.« 

5
ســرگرد دســتور بررســی خــروج 

خیلــی  او   کــرد.  صــادر  را  کشــور  از  منصــور 
ســوار  و   ســالن   وارد  خانــواده  اش  همــراه  خونســرد 

گاه  کارآ کرده بود. تحقیقات  هواپیما شده و ایران را ترک 
تا صبح طول کشید و برای جمع بندی آنچه دیده و شنیده 
بود، دوباره به شــرکت برگشــت. نیم ســاعتی آنجا قدم زد و 

همه چیز را بررسی کرد. در ذهنش صحنه قتل کامران را 
بازســازی کــرد و با بازپرس جنایــی تماس گرفت و 

دستور بازداشت منشی شرکت به اتهام 
کرد.  قتل را صادر 

4
روایت 

شاهد قتل 

کار می کنم.  کــه در ایــن شــرکت  شــش ســال اســت 
گــر  کاری شــرکت ۹ صبــح تــا چهــار عصــر اســت. مــن ا ســاعت 

مدیرعامــل در شــرکت باشــد یــا کارها مانده باشــد، در شــرکت می مانم. 
امروز هم در شرکت بودم که حدود ساعت شش منصور به شرکت آمد. دسته 

گلی در دســت داشــت. خوشــحال بود و می گفت آمده با کامران خداحافظی کند و 
همه چیز را تمام کند. حدود یک ســاعتی در دفتر بود و  بعد صدای دعوای شــان بلند 

شد. سعی کردم دخالت نکنم . یکدفعه صدای شلیک گلوله ای شنیدم. از ترس خشکم 
زده بود. منصور عصبانی در حالی که اســلحه ای در دســت داشت و لباسش خونی بود 

کت شــوم. دســت و پایم را  بیرون آمد. اســلحه را به ســمت من گرفت و خواســت ســا
بست و از شرکت بیرون رفت. خیلی تاش کردم دست و پایم را باز کنم اما فایده 

نداشــت. بــا دیدن شیشــه روی میــز خودم را به آن رســاندم و آنقــدر به میز 
ضربه زدم که افتاد و شیشه  اش شکست. تکه شیشه ای را برداشتم 

و هــر طــوری شــده طنــاب را پــاره کردم. بعــد هــم  از اهالی 
کمک خواستم که برای کمک آمدند. 

1
دکتر چه گفت ؟

قتــل حــدود ســه ســاعت قبــل رخ 
گلوله از فاصله نه چندان دور  داده اســت. 

به سینه مقتول اصابت کرده و  باعث خونریزی 
شــدید و مرگ مرد جوان شــده اســت. این  نتایج 
پزشــکی  در  بایــد  و  اســت  صحنــه  در   بررســی 

کنم. راســتی تــا یادم  کالبدشــکافی  قانونــی 
بــدن  روی  درگیــری   آثــار   نرفتــه، 

مقتول ندیدم. 

3
گزارش افسر کلانتری 

حــدود ۱۰ شــب  ایــن  قتــل بــه کانتــری 
گشــت راهــی  اعــام شــد و مــن بــه  عنــوان افســر 

شــرکت شــدم. منصور »قاتل« شــریک مقتول است که به 
خاطــر اختافــی کــه با او  داشــته قتل را اجــرا کرده بــود. بعد هم  

بــا پرواز ســاعت ۸ و ۳۰ دقیقه راهی قطر شــده تــا از آنجا به کانادا 
بــرود. کارهــای اقامتش را انجام داده بود. منصور احســاس می کرد 

کامران تو  حساب کتاب، سرش کاه گذاشته و سر همین اختاف 
داشــتند. امروز عصر وارد شرکت شده و بعد از قتل شریکش، 

دســت و پای منشــی شرکت را بســته بود و یکراست به 
فــرودگاه امــام رفتــه و بــا خیال راحت از کشــور 

کرده بود.  فرار 

گاه برای کشــف  شــما خوانندگان تپــش می توانیــد با اشــاره به ســه دلیــل کارآ
راز ایــن جنایــت در مســابقه معمــای پلیســی ایــن هفتــه تپــش شــرکت کنید. 
پاسخ های خود را همراه نام و نام خانوادگی و شهر محل سکونت به شماره 

کنید.  300011127 ارسال 


